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 85 حقوق شهروندي در فرآيند كشف جرم 

چكيده
دستيابي به هدف اصلي حقوق كيفري كه مبارزه عليه بزهكاري و حفظ نظم و امنيت و آسايش افراد جامعه 
است، بدون شناسايي و كشف جرم با استفاده از روش هاي نوين علمي ممكن نيست. به موجب بند 1 ماده 
تحت  دادگستري،  ضابط  مقام  در  ايران  اسلامي  جمهوري  انتظامي  نيروي  كيفري،  دادرسي  آيين  قانون   15
نظارت و تعليمات مقام قضايي، در كشف جرايم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري 
از فرار و مخفي شدن متهم، به موجب قانون اقدام مي كند و چرخ هاي عدالت كيفري را به حركت در آورده 
و مبارزة عملي با جرم و مجرمان را تحقق مي بخشد. متهم در يك نگاه كلي و جامعه شناسانه كسي است كه 
اينكه  از  اعم  است؛  كرده  ديگران تعرض  حقوق  به  و  گذاشته  پا  زير  را  اجتماعي  هنجارهاي  رود  مي  گمان 
وقتي  فردي  چنين  باشد.  كرده  پايمال  را  جامعه  عموم  حقوق  اينكه  يا  گرفته  ناديده  را  خاصي  شخص  حق 
وارد فرآيند كيفري مي شود، انتظار دارد پليس حقوق او را مراعات كند. در واقع، آنچه در كشف جرم و 
تحقيقات مقدماتي مدنظر پليس است، يافتن حقيقت بوده و لازمة آن اين است كه دلايل بيگناهي متهم نيز 
جمع آوري شود. كشف جرايم بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر تأمين منافع جامعه، شهروند بيگناه را در اثبات 
بيگناهي اش ياري كند. اين مهم برآورده نمي شود، مگر اينكه حقوق متهم در جريان كشف جرم و تحقيقات 

مقدماتي رعايت شود.
اين حق متهم است كه بداند در مرحلة كشف جرم و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به متهم اطمينان 
بدهيم كه حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي كافي است و بالاخره 
بايد او را آگاه كنيم كه اگر اين حقوق مورد تعرض هر يك از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي از جمله 
نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعادة حيثيت خود چه كند و شكايت به كجا و نزد 

چه مقامي ببرد.

كليد واژه ها
حقوق   ،(Crime Clearance) جرم  كشف   ،(Citizenship rights) شهروندي  حقوق   ،(Police) پليس 

.(Accused) متهم
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مقدمه
تحقق عدالت كيفري همواره در طول تاريخ، آرزوي انسان هاي عدالت خواه بوده و هست. 
بدون ترديد، عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي كيفري است، بدون برقراري محاكمه 
منصفانه  اي كه در آن حقوق شهروندي و آزادي هاي متهم، محترم شمرده شود هرگز 
فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر، مفاهيم 
و  بين المللي  اسناد  در  كه  معيارها  و  مفاهيم  اين  است.  شهروندي  حقوق  معيارهاي  و 
منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي 
مربوط به آيين دادرسي كيفري تأثير آشكار داشته اند. بارزترين جنبه چنين تأثيري، 
حقوق شهروندي يا تضمين هاي حقوقي متهم در برابر مراجع انتظامي و قضايي است.

پيچيده ترين و حساس ترين مرحله دادرسي، مرحله كشف جرايم است. در اين مرحله، 
روان شناسي و حقوق به شدت درهم مي آميزند. برخلاف مراحل ديگري كه بيشتر بار 
حقوقي دارد، اين مرحله عمدتاً بار رواني دارد. نمي توان بحث كشف جرم و حقوق متهم 
را بدون پيوند عميق با جنبه هاي رواني مورد بحث قرار داد، بلكه اساساً فلسفه حقوق 

شهروندي متهم در مرحلة كشف جرم، جنبه هاي روان شناختي دارد.
را  او  است  ممكن  مي كند،  تعيين  را  متهم  قضايي  سرنوشت  كه  است  مرحله  «اين 
از تعقيب كيفري معاف سازد يا به پاي ميز محاكمه بكشاند. توضيح آنكه، هرگاه در 
مجرميت  قرار  صدور  با  شود،  جمع آوري  متهم  عليه  كافي  قراين  و  دلايل  مرحله،  اين 
ارسال  جزايي  دادگاه  رسيدگي به  كيفرخواست، پرونده جهت  و متعاقب آن با صدور 
مي شود، در غير اين صورت بر حسب مورد، قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر 

مي شود» (هاشمي شاهرودي، 1386: 52).
دستيابي به هدف اصلي حقوق كيفري كه مبارزه عليه بزهكاري و حفظ نظم و امنيت 
و آسايش افراد جامعه است (طيبي، 1370: 78)،  بدون شناسايي و كشف جرم ممكن 
نيست. به موجب بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، نيروي انتظامي جمهوري 
در  قضايي،  مقام  تعليمات  و  نظارت  تحت  دادگستري،  ضابط  مقام  در  ايران،  اسلامي 
كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي 
در  حركت  به  را  كيفري  عدالت  چرخ هاي  و  مي كند  اقدام  قانون  موجب  به  متهم،  شدن 
 .(53  :1380 (آخوندي،  مي بخشد  تحقق  را  مجرمان  و  جرم  با  عملي  مبارزه  و  آورده 
شهروندي  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادي هاي  به  احترام  قانون  واحده  ماده  بند  از 15 
مصوب ارديبهشت 1383، 12 بند به مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي اختصاص 
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يافته است كه نشان از توجه و تأكيد دستگاه قضايي كشور به رعايت قانون و حقوق 
متهم در مراحل كشف و تعقيب و خصوصا تحقيق و بازجويي دارد (هاشمي شاهرودي، 

.(54 :1386
آنچه در مرحله كشف جرم توسط پليس مقتدر به عنوان سياست هاي كلي مدنظر 
نيز  متهم  بيگناهي  دلايل  كه  است  اين  آن،  لازمه  و  است  حقيقت  كشف  مي گيرد،  قرار 
جمع آوري شود (جهانتاب، 1384: 125). يك آيين دادرسي مطلوب بايد به گونه اي باشد 
كه علاوه بر تأمين منافع جامعه، شهروند بيگناه را در اثبات بيگناهي اش ياري كند. اين 
اما  شود.  رعايت  دادرسي  جريان  در  متهم  حقوق  اينكه  مگر  نمي شود،  برآورده  مهم 
حقوق  در  كند؟  تفهيم  او  به  را  متهم  حقوق  بايد  كسي  چه  كه  است  اين  اساسي  سؤال 
انگلوساكسون را به عنوان الگو انتخاب كرده اند، پليس علاوه بر  كشورهايي كه نظام 
رعايت حقوق متهم مكلف است اين حقوق را به وي تفهيم كند و در نظام حقوق رومي- 

ژرمني، اين وظيفه مهم بر عهده قاضي تحقيق گذاشته شده است.
در حقوق كشور ما در ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري فقط تفهيم اين موضوع 
به متهم «كه مواظب اظهارات خود باشد» پيش بيني گرديده است. خوشبختانه ماده 25-

121 لايحه آيين دادرسي كيفري جديد در اين خصوص اشعار مي دارد: «هرگاه متهم 
در مرجع انتظامي تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين 
قانون را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت 

و ضميمه پرونده كنند.»
امروزه پليس با روش هاي علمي به كشف جرم مي پردازد و حتي در خصوص قتل، 
تحقيقات جنبه كاملا فكري و ذهني دارد و كشف جرم با استفاده از شيوه هاي سنتي 
كار  به  فكري  پروژه  يك  قالب  در  محقق  عنصر  يك  مانند  پليس  نيست.  آزاري  متهم 
مي پردازد و اگر به اندازه كافي دلايل جمع كرد اقدام به بازرسي از منزل يا بازداشت 

موقت مي كند (اعتدال، 1377: 73).
قبل از ورود به بحث هاي اصلي نوشتار، لازم است به تبيين «مفهوم حقوق شهروندي» 
نيز به طور كلي بپردازيم. و به نظر مي رسد پيش از آن كه به مفهوم حقوق شهروندي 

پرداخته شود، بايد به تعريفي دقيق از شهروند و شهروندي اشاره شود.
در يك تعريف ساده شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه 
محدوده  در  كه  افرادي  كليه  تعريف،  اين  در  مي شود.  گفته  مي كنند،  زندگي  كشور 
جغرافيايي يك كشور و يا به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زندگي مي كنند، 
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نيستند كه تابعي از دولت قرار  افراد  اين  شهروند،  شهروند تلقي مي شوند. در مفهوم 
مي گيرند، بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم گيري و خواست آنهاست. 
بر همين مبناست كه شهروندي جزء اصول، مؤلفه ها و پيش  شرط هاي دموكراسي در 

نظر گرفته شده است.
كمك  به  كه  است  فعالانه  موقعيت  يك  بلكه  منفعلانه،  موقعيت  يك  نه  شهروندي 
از  منابع  عادلانه  اداره  و  توزيع  براي  را  راهي  تعهداتش،  و  وظايف  حقوق،  مجموعة 
طريق تقسيم منافع و مسئوليت هاي زندگي اجتماعي ارائه مي كند و بيش از هر هويت 
ديگري قادر است انگيزه اساسي انسان ها را ارضا كند. در واقع شهروندي وصفي است 
افراد واقعاً از وضعيت  افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن، كليه  عادلانه براي همه 
و  همگرايي  موجبات  شهروندي  كه  است  مبنا  اين  بر  برخوردارند.  يكسان  و  مشابه 
همبستگي اجتماعي را فراهم مي سازد. در چنين نظامي، شهروندان وامدار و متعهد به 
چيزي جز آنچه متضمن تأمين منافع و مصالح ملي است، نيستند. روابط چند سويه بين 
شهروندان، دولت و جامعه ايجاب مي كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و 
اجتماعي باشد و بالعكس؛ و براين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود 

و منافع دولت يا جامعه احساس نمي كنند.
در ارتباط با حقوق شهروندي مي توان به سه نوع حق اشاره كرد: 1- حقوق مدني 
كه به حقوق فردي در قانون اطلاق مي شود و شامل آزادي افراد براي زندگي در مكان 
و...  قانون  برابر  در  يكسان  دادرسي  حق  مالكيت،  حق  مذهب،  و  بيان  آزادي  دلخواه، 
مي شود؛ 2- حقوق سياسي به ويژه حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب 
كردن؛ 3- حقوق اجتماعي كه به حق طبيعي فرد براي بهره مند شدن از حداقل استاندارد 
تأمين  درماني،  و  بهداشتي  مزاياي  شامل  و  مي شود  مربوط  امنيتي  و  اقتصادي  رفاه 

اجتماعي و تعيين حداقل دستمزد و غيره مي شود.
شهروندي  ويژگي هاي  و  جايگاه  تبيين  درصدد  خود  نوبة  به  نيز  نظريه پردازان 
برآمده اند (رحمتي، 1384: 8). در حوزه مسائل نظري، برخي از تعاريف و نظريه هاي 
شهروندي از همان ابتدا توجه خود را به مفاهيم حق و حقوق محدوده كرده اند. براي 
مثال، فاوريكر و لندمن در نظريه سياسي معاصر مي نويسند: «شهروندي به طور كامل 
كه  است  اين  آنان  كلام  جان  واقع،  در  مي شود.»  تعريف  حقوق  بودن  دارا  حسب  بر 
برخورداري شهروندان از حقوق انساني، در چارچوب علمكردهاي قانوني لحاظ شده و 
حقوق مدني كه براي آزادي فردي الزامي و با نقش قانون و نظام دادگاهي همراه است، 
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با حقوق سياسي مربوط به كاركردهاي پارلماني در هم آميخته اند تا مفهوم شهروندي 
را تشكيل دهند (رباني، 1386: 10).

حقوق  شود.  اعطا  مردم  به  حاكميت  طرف  از  كه  نيست  چيزي  شهروندي  حقوق 
شهروندي در نزد شهروندان واقعي، ثابت و محفوظ است ويكي از ويژگي هايي است كه 
شهروندي با دارا بودن آن شكل مي گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي كند، بلكه 
بايد آن را رعايت كرده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود، اين حقوق را نقض 

كرده، جبران كند.
به  است.  شهروندي  حقوق  تبلور  مردم سالار)  جوامع  (در  حكومت  خود  واقع،  در 
اساس  اين  بر  است.  شهروندي  حقوق  از  بخشي  تحققِ  زاييدة  حكومت  ديگر،  عبارت 
همان طور كه گفته شد، هر چند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي 
شهروندي  حقوق  تماميت  اما  است،  مؤثر  آن  تحقق  به  مربوط  سازوكارهاي  تنظيم  و 
ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. در حقيقت، رعايت 
حقوق شهروندي لازمه تحقق و مردم سالاري تلقي شده و براي تبيين جنبه هاي مختلف 
آن تلاش مي شود. دولت، مجلس و قوه قضاييه با تدوين و تصويب لايحه و طرح، سعي 

مي كنند حقوق شهروندي را ضابطه مند و رعايت آن را نهادينه كنند.
موفقيت مردم سالاري منوط به وجود جامعه اي است كه مردم آن، علاوه بر بلوغ 
ايجاد  براي  تلاش  باشند.  واقف  نيز  خود  شهروندي  تكاليف  و  حقوق  به  دموكراتيك 
دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق و تكاليف شهروندي خود آگاه نيستند، 

مي تواند موجب بروز هرج و مرج هاي اجتماعي شود (رحمتي، 1384: 9).
با توجه به موارد مذكور، شايان ذكر است در تمام اسناد و مقررات ملي و بين المللي 
كه تاكنون درخصوص  حقوق شهروندي وضع شده است، اين اتفاق نظر وجود دارد 
از  مؤثر  گونه اي  به  و  الزاما  بايد  كه  است  برخوردار  آزادي هايي  و  حقوق  از  بشر  كه 
آن حمايت شود و دولت ها موظفند در صورت نقض اين حقوق، تدابير مطمئني براي 
احقاق حقوق افراد فراهم آورند. استقرار نظم عمومي در يك جامعة پيشرفته محتاج به 
توان  و  شايستگي  و  شده  سنجيده  صحيح  معيارهاي  با  آن  محتواي  كه  است  قوانيني 
پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در ميان انبوه مقررات، قوانين كيفري به طور 
نظم  دوام  و  بقا  در  عمده اي  نقش  كيفري  دادرسي  به  مربوط  مقررات  بالاخص  و  قطع 

جامعه ايفا مي كنند.
كشف جرايم و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندي متهمان و نيز 
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حفظ حيثيت افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميت هاي ناروا كه از 
اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق با نظم جامعه داخلي و همچنين 
بين المللي دارد. بديهي است بنا بر آنچه متقدمان و متخصصان حقوق كيفري امروزي 
گفته اند، حفظ جامعه در قبال خطر بزهكاران با وضع و تصويب قوانين كيفري كم و 
بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع و علمي جرم و محكوميت 

قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد در تحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.
آيين دادرسي كيفري بايد طوري تدوين شود كه با پيش بيني سازمان هاي قضايي و 
انتظامي مجهز و متشكل از متخصصان در رشته هاي مختلف اعم از حقوقي و كيفري با 
تفكيك صلاحيت هريك و ايجاد تأمين ها و تضمين هاي ضروري در دادرسي و مدافعات 
نبايد  جامعه  منافع  حفظ  در  است  بديهي  كند.  ممكن  را  كيفري  عدالت  اجراي  طرفين، 
حقوق و منافع فرد قرباني نابود شود؛ زيرا اگر عدالت اقتضا مي كند كه بزهكار واقعي 
به مجازات محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام 

است، امكان دفاع از خود را داشته باشد (مدني، 1380: 4).
با  آن  انطباق  و  دائمي  تحول  و  تغيير  از  ناگزير  كه  كيفري  دادرسي  آيين  مقررات 
جامعه اي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد كه اجراي عدالت را در 
سطح تمدن جهاني عصر حاضر تأمين كند. قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش 
و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر 
شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر، 

تعادل ايجاد كند (آشوري، 1378: 37).
جريان  در  جهان  كشورهاي  از  بسياري  در  كيفري  دادرسي  آيين  قوانين  امروزه 
اصلاح و تغييرات اساسي قرار گرفته است. اين اصلاحات عمدتاً ناظر به اصول حاكم 
باعث  كه  عواملي  چند  هر  است.  متهمان  شهروندي  حقوق  رعايت  و  دادرسي  آيين  بر 
اين تحول در نظام كيفري مي شود متعدد است، اما در اصل يك هدف مشترك در آن 
ديده مي شود، كه عبارت است از تلفيق حقوق شهروندي با آنچه كه عدالت كيفري مفيد 
و مؤثر به آن نياز دارد. در اعِمال اين هدف، نوع جرم تأثيري ندارد (آشوري، 1376: 
143). چنانچه في المثل جرايمي از قبيل تروريسم و يا جنايت سازمان يافته و يا جرايم 
مواد مخدر هر چند پراهميت اند ولي سركوبي يا پيشگيري از فزوني آن به هر حال و به 

هر كيفيت بايد با رعايت حقوق شهروندي انجام پذيرد.
مهم ترين جنبش ها در زمينه اصلاح آيين دادرسي كيفري نمايانگر اين است كه چنين 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 91 حقوق شهروندي در فرآيند كشف جرم 

تغيير و تحولي منوط به تأمين نيازهاي مربوط به آن يعني جايگزيني تضمين هاي حقوق 
شهروندي از جمله اصول مربوط به احترام و شايستگي بشر و برابري و مساوات آنان 
در مقابل قانون و نيز حق مربوط به تماميت جسماني است كه در مقررات جديد غالباً در 

قانون اساسي دولت ها پيش بيني شده و توسط قوانين عادي اقتباس گرديده است.
سؤال اساسي اين تحقيق آن است كه آيا رعايت حقوق شهروندي در فرآيند كشف 
جرم امكان پذير است؟ آيا به هنگام كشف جرم توسط مراجع ذي صلاح، همة مردم از 
حقوق شهروندي خود كه در قانون اساسي و يا ساير قوانين مقرر شده، با خبر هستند؟ 
آيا همه مي دانند اگر متهم به ارتكاب جرمي شده اند، چه حقوقي دارند و بر فرض كه 
حقوق خود را شناختند چگونه بايد از حقوق خود دفاع كنند؟ آيا هر شهروندي مي داند 
كه هيچ پليسي (ضابط دادگستري) حق دستگيري او را در جرايم غير مشهود ندارد؛ 
قانون  موجب  به  مي دانند  شهروندان  همه  آيا  و  قضايي؟  مقام  صريح  دستور  به  مگر 
هيچ كس را نمي توان به دادگاه احضار و يا جلب كرد، مگر آنكه دلايل و مدارك كافي 

براي آن وجود داشته باشد؟
به طور كلي، سؤالات مطروحه دربارة حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم عبارت 
است از اينكه به منظور تعقيب متهم و كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي، به چه 
نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون و متهم است مي توان هر نوع 
رفتار و برخوردي را عليه او اعمال كرد و حقوق شهروندي او را ناديده گرفت؟ منع 
اجبار به اقرار، منع شكنجه و آزار و اعِمال مجازات هاي غيرانساني، منع دستگيري و 
بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، حق رسيدگي به 
دفاع،  تضمين هاي  از  برخورداري  برائت،  اصل  حاكميت  معقول،  زمان  مدت  در  اتهام 
بر  وارده  زيان هاي  جبران  لزوم  و  متهمان،  انساني  شخصيت  و  شأن  حفظ  ضرورت 
مرحلة  در  كه  دانست  شهروندان  حقوق  جمله  از  مي توان  را  بي گناه  بازداشت شدگان 

كشف جرم بايستي رعايت شود.
توسط  جرايم  كشف  مرحلة  در  افراد  حقوق  رعايت  لزوم  به  نوشتار  اين  در  لذا 
و  اول)  (گفتار  دستگيري  مرحلة  در  شهروندان  حقوق  گفتار  دو  تحت  پليس  نيروهاي 
حقوق شهروندان در مرحلة تحقيق و بازجويي (گفتار دوم) با توجه به قانون اساسي، 
قانون  واحده  ماده  كيفري،  امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون 
احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته مي شود.
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گفتار اول: حقوق شهروندان در مرحله دستگيري
الف) اصل برائت

در حقوق اسلام، اصل برائت بر اساس آيات مختلف قرآن كريم پذيرفته شده است. 
به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي «هر كس متهم به ارتكاب جرم 
برائت  پيش فرض  از  دارد  حق  نشده،  اثبات  قانون  موافق  او  تقصير  كه  مادامي  است، 
برخوردار باشد (رحمتي، 1384: 41). بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني و بند 5 ماده 19 
اعلاميه اسلامي حقوق بشر و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين 
مطلب تصريح دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم، ميراث مشترك حقوقي همه ملل 
جهان محسوب مي شود. اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين كيفري 
است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. 
پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهارنظر مقامات 
مي شود.  تلقي  بحث  مورد  پيش فرض  نقض  وي  مجرميت  و  مسئوليت  دربارة  عمومي 
افزون بر اين، ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد، هر چند به صورت موقت، پيش از 
كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب 

مي شود.
در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي به زيان متهم نقض شده، مي توان 
گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است. از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در 
تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي، به منظور اخذ اقرار و تأمين دليل، 
استناد  مورد  آمده  دست  به  راه  اين  از  كه  دلايلي  چنانچه  شده،  واقع  بدرفتاري  مورد 

دادگاه قرار گيرد، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است.
در نظام حقوق «كامن لا» بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيئت 
منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم 
كه  مي رسد  نظر  به  مي اندازد.  مخاطره  به  را  برائت  پيش فرض  دادگاه،  در  دليل  ارائه 
شده  پيش بيني  حقوق  از  يك  هر  نقض  اساساً  ملل،  سازمان  بشر  حقوق  كميته  نظر  از 
رسيدگي  يك  تضمين هاي  از  متهم  كردن  محروم  و  ماده 14ميثاق   3 و   1 بندهاي  در 
منصفانه، خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود (قربان زاده، 

.(104 :1386
قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود؛ بنابراين، به 
مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند. اصل برائت 
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مانع تأثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات 
از  بود.  نخواهد  شده،  اثبات  صالح  دادگاه  در  قانون  رعايت  با  وي  مجرميت  كه  فردي 
پس  قانوني  تأمينات  و  تدابير  اخذ  و  صالح  مراجع  تحقيق  كه  دانست  بايد  ديگر،  سوي 
از توجه اتهام، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند، نقض اصل يا پيش فرض 

برائت نخواهد بود.
از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تأمينات قانوني پس 
از توجه اتهام، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند، نقض اصل يا پيش فرض 
را  زير  موارد  نظير  مواردي  بشر،  حقوق  اجراي  بر  ناظر  نهادهاي  بود.  نخواهد  برائت 
مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند: 1- 
دستبند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيئت منصفه؛ 2- انجام 
آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم؛ 3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛ 
4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن 
آن؛ 5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم؛ 
6- اعلام اينكه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده اند يا اينكه 
افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند؛ 7- اعلام عمومي جريان تحقيقات 
و بازجويي هاي اوليه؛ حتي اعلام اينكه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر 

اعتراف كرده اند (قربان زاده، 1386: 105).

ب) رعايت حريم خصوصي شهروندان
حق خلوت فرد و اصل تعرض ناپذيري حريم خصوصي آنها ايجاب مي كند كه جز 
در ضرورت هاي مرتبط با اجراي عدالت قضايي، حريم خصوصي افراد مورد تعرض 
دقت  به  قانوني  تشريفات  و  ضوابط  هم،  ضروري  موارد  اين  در  حتي  و  نگيرد  قرار 
رعايت شود. اين مطلب تحت عنوان بخشنامه اي از سوي رياست قوه قضاييه به مقامات 

ذي صلاح تكليف شده است (هاشمي شاهرودي، 1386: 33).
امروزه رعايت حريم خصوصي از مباحث بسيار مهم حقوقي است كه كشورهاي 
ويژه  به  آن  مرزهاي  مورد  در  البته  ورزيده اند.  اهتمام  آن  به  خود  قوانين  در  مختلف 
دقيقي  مباحث  نوين،  فناوري هاي  به  دستيابي  و  اطلاعات  عصر  نام گذاري  به  توجه  با 
مطرح گرديده است. رعايت حريم خصوصي متهم و عدم دخالت در امور داخلي او[لازم 
از فرد كه  سوابقي  ندارند و يا  ارتباطي  جرم  مسائلي كه با  كنكاش در مورد  است] و 
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اطلاع از آنها به عنوان اهرم فشار عليه او محسوب مي شود، در قوانين نهي شده است 
(محسني، 1386: 172). مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسائل بسيار مهمي 
گيرد؛  قرار  دادگستري  ضابطان  و  قضايي  مقامات  توجه  مورد  دقت  به  بايد  كه  است 
زيرا كوچك ترين مسامحه در جمع آوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و 

آزادي هاي اساسي متهم را فراهم مي سازد.
مأموران  تا  است  شده  موجب  مدرن  وسايل  طريق  از  جرايم  علمي  كشف  امروزه 
كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديده مجرمانه، 
حفظ آثار و دلايل آن اقدام كند و در نتيجه تحقيقات مقدماتي را با كيفيت فوق العاده به 
انجام برسانند. علومي مثل انگشت نگاري، سلاح شناسي، حشره شناسي جنايي، تشخيص 
هويت ژنتيكي و استفاده از رايانه در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي 
ايجاد  جرم  سريع  و  دقيق  كشف  زمينه  در  را  بالايي  اطمينان  ضريب  كه  برخوردارند 

مي كنند.
كشف  مقطع  در  متهم  دفاعي  حقوق  رعايت  ضرورت  داشت  توجه  بايد  همه  اين  با 
جرم ايجاب مي كند كه از پيشرفت هاي علمي و فناورانة غيراصولي و غيرانساني استفاده 
آزادي هاي  و  حقوق  جرم يابي،  فنون  و  علوم  از  استفاده  مرز  اخري،  عبارت  به  نشود. 
متهم است. استفاده از ضبط صوت مخفي، به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس 

و تصوير و مانند آن، منافي حقوق شهروندي و برخلاف عدالت كيفري است.
سياسي  و  مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق   ،12 ماده  در  بشر  حقوق  جهاني  اعلاميه 
حريم  به  تجاوز  متفقاً  ماده 18،  ب  بند  در  بشر  حقوق  اسلامي  اعلاميه  و  ماده 17  در 

خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند (رحمتي، 1384: 15).
در قوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تأكيد 
و  مي دارد: «بازرسي  مقرر  كيفري  دادرسي  آيين  قانون  ماده 104  كه  نحوي  به  شده، 
تلكس،  و  تلگرافي  مخابراتي  افشاي  تلفني،  مكالمات  كردن  فاش  و  نامه ها  نرسانيدن 
است  ممنوع  تجسس  هرگونه  و  سمع  استراق  آنها،  نرسانيدن  مخابره،  عدم  سانسور، 

مگر به حكم قانون و در مواردي كه ضرورت آن براي كشف جرم احراز شود.»
حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادي هاي  به  احترام  قانون  واحدة  ماده   8 بند  براساس 
شهروندي، بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات 
و ادوات جرم بايد با رعايت مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام 
شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا 
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به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي 
خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري شود (هاشمي شاهرودي، 1386: 68).

 96 مواد  و  اسلامي  مجازات  قانون   580 ماده  اساسي،  قانون   22 اصل  موجب  به 
ضابطان  بداند كه هيچ يك از  دارد  حق  متهمي  كيفري، هر  دادرسي  آيين  قانون  و 97 
دادگستري بدون مجوز قضايي و بدون رعايت ترتيبات قانوني مجاز نيستند وارد منزل 

او شده و آنجا را بازرسي و تفتيش كنند.
دين مبين اسلام نيز براي اين امر اهميت بسزايي قائل شده؛ به نحوي كه حفظ اسرار 
مردم، ممنوعيت ورود به منزل و خلوت اشخاص، پرهيز از بدگماني و منع تجسس در 
امور ديگران در اسلام جايگاه ارزشمندي دارد. آيات (سوره نور، آيات 27 و 28؛ سوه 
حجرات، آيه 12) و احاديث فراواني از پيامبر و ائمه اطهار در اين باره وارد شده است. 
و  اسرار  در  تجسس  از  را  وي  اشتر،  مالك  به  خود  نامه  در  عليه السلام  علي  حضرت 
احوال ديگران منع كرده و وي را به عيب پوشي و دوري جستن از كساني كه عيوب 

مردم را آشكار مي سازند، دعوت مي كند (نهج البلاغه، نامه 53: 567).

ج) احترام به حيثيت شهروندان
واحده  ماده  بند 4  در  متهم  با  مناسب  برخورد  و  انساني  كرامت  رعايت  ضرورت 
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بيان شده است. بر اساس 
اين ماده، با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع 
و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي 

كاملا مراعات شود (هاشمي شاهرودي، 1386: 62).
درباره   ...» سياسي  و  مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق  ماده 10  از  يك  بند  اساس  بر 
كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي 
شخص انسان رفتار شود» (رحمتي، 1384: 41). بند يك ماده 17 ميثاق مذكور نيز مقرر 

مي دارد «... همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.»
در واقع نيز اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اين خصوص مقرر 
مي دارد كه «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا 
تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». اصل 22 اين قانون 
نيز مقرر مي دارد كه حيثيت اشخاص، جز در مواردي كه قانون تجويز كند، از تعرض 

مصون است (محسني، 1386: 173).
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به موجب ماده 9 اعلاميه حقوق بشر «هركس بيگناه محسوب مي شود؛ مگر كسي 
داده  تشخيص  ضروري  كسي  بازداشت  اگر  بنابراين،  برسد.  اثبات  به  او  تقصير  كه 
شود، براي تضمين سلامت شخصي او بايد از هرگونه فشار به او كه ضروري نباشد، 
جلوگيري به عمل آيد.» همچنين به موجب بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي 
در  بخواهد  پليس  مأموران  از  دارد  حق  متهمي  هر  شهروندي،  حقوق  حفظ  و  مشروع 
اولين فرصت به خانوادة وي اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت 

لزوم براي آزادي او، وثيقه يا كفيل آماده كنند.

د) تحصيل دلايل و رعايت حقوق شهروندان
اختلال وارد  اساسي فرد  اقدامي كه به حقوق  كيفري، هر نوع  رسيدگي به امر  در 
آورد، بايد مبناي قانوني داشته باشد. بنابراين، نه تنها بازداشت موقت و ساير اقدامات 
الزام آور و اجباري عليه متهم، بلكه تمامي موارد تحصيل دليل نيز در حدي كه ارتباط 
با حقوق اساسي داشته باشد، داراي اهميت فوق العاده اي است كه تخطي از آن نقض 

صريح قانون و موجب مسئوليت خواهد بود (مدني، 1380: 242).
آزادي هاي  و  حقوق  محدودكننده  اقدامات  درخصوص  تصميم  اتخاذ  صلاحيت 
فردي در اكثر كشورها به قاضي دادگاه واگذار شده است. هر چند در موارد فوري به 
مأموران پليس و دادسرا، اختيار در بعضي اقدامات داده شده است، اما تصميمات آنها 
در مهلت كوتاهي بايد مورد تأييد قاضي قرار گيرد. اصول مربوط به تحصيل دليل كه 
در گزارش ها از آن ياد شده، مربوط به آزادي و قانوني بودن دلائل است و معني آن 
اين است كه در دعواي كيفري هر نوع دليل پذيرفته است؛ مگر آن هايي كه صريحاً در 

قانون اساسي يا قانون عادي منع شده باشد.
با  خودكار  مراقبت  يا  دور  راه  از  الكترونيكي  شنود  مثل  جديد  وسائل  مورد  در 
اين  غالباً  اما  ندارد،  وجود  خصوص  اين  در  قانوني  مصوبه  چند  هر  عكاسي،  دوربين 
اعتقاد وجود دارد كه دلايل به دست آمده از اين راه به آزادي و اسرار خصوصي فرد 

لطمه وارد مي كند.
در هر حال به نظر مي رسد كه تحصيل دليل با اين وسايل به علت حساس بودن امر 

بايد توسط قانونگذار پيش بيني و ضوابط آن دقيقاً تعيين شود (مدني، 1380: 332).
در تحصيل دليل، اسرار حرفه اي كه ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بين پزشك 
و بيمار و يا وكيل و موكل و از اين قبيل مشاغل وجود دارد، بايد محفوظ بماند و مورد 
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احترام قرار گيرد. مطبوعات نيز در حفظ اسرار نقش مهمي دارند و مديران مسئول آن 
را نبايد ملزم به اداي شهادت و افشاي اطلاعات و اخبار مربوط به مقاله هاي نويسندگان 
كرد. به علاوه از انتشار اخبار دادگستري راجع به محاكمات قبل از صدور حكم بايد 
خودداري شود، به لحاظ اينكه آثار زيان بخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسي 
در مطبوعات، غيرقابل جبران است، حداقل در كشورهايي كه اين آزادي به مطبوعات 
داده شده، بايد محدوديت يا ممنوعيت ها در انتشار بعضي مطالب توسط مطبوعات يا به 

طور كلي، رسانه هاي گروهي كنترل و دست كم تعيين شود.
در برخي گزارش ها با اعتقاد به اصل شايستگي و صحت دلائل، كليه دلائلي را كه با 
نقض حقوق اساسي اشخاص به دست آمده و مبناي صريح قانوني ندارد، باطل و بي اثر 
شناخته اند. اين قبيل دلائل مطلقاً قابليت سنجش را ندارد. در مورد دلائل ممنوعه مي توان 
به شهود بدون هويت آشكار و نيز شهود وابسته به دولت يا مأموراني كه در شهادت يا 
گزارش، مشخصات واقعي را افشا نمي كنند اشاره كرد؛ زيرا قبول اين نوع شهادت، خطر 
مهمي در كشف حقيقت و مسئله دفاع تلقي مي شود. در واقع، شاهد و مأخذ اطلاعات او 

بايد مشخص و آشكار باشد.

هـ) برخورداري از تضمين هاي دفاعي
بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، شامل قسمت هاي مختلفي است و هر 
قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در مراحل مختلف دعاوي جزايي است؛ حقوقي كه 
در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع بررسي مي كنيم. بند 1 ماده 11 اعلاميه 
جهاني حقوق بشر نيز به نوبه خود به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته 
است. اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آنچه كه دادرسي منصفانه 

خوانده مي شود به شمار مي روند:
1- همان گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق آمده «هر كس در مظان اتهام به 
ارتكاب جرم قرار گيرد، حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست، 
به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود». حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام، 
نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل كشف جرم بايد صورت گيرد، براي آن است 
كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي تعادل صورت 

پذيرد.
ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه 
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شود. بنابراين، پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم 
و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و 
به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدعي است، ضروري 
به شمار مي رود. منطق اين تضمين، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به 
زباني ناآشنا براي متهم، به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند. اگرچه مي توان گفت 
كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك مؤثر در دفاع مربوط مي شود و متهم نمي تواند 

ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست كند.
2- براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي «هر كس 
در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود، حق دارد از وقت و تسهيلات مناسب به 
منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد.» 
مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني از جمله نوع 
و ماهيت اتهام، پيچيدگي اتهام و دلايل توجه آن، شمار اتهامات وارده و اينكه آيا متهم 
خود شخصاً به دفاع مي پردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مي كند، بستگي 

خواهد داشت.
3- قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم 
يك  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  كميته  گيرد.  قرار  محاكمه  مورد  تأخير  بدون  بايد 
توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث، هنگامي است كه در تمام 
مراحل رسيدگي اعم از بدوي و تجديدنظر، هيچ گونه تأخير غيرضروري صورت نگرفته 

باشد.
اين تضمين براي متهم اين حق را قائل مي شود كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله 
احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد. فلسفه تضمين 
مورد بحث، ضرورت تعجيل و پايان دادن به اضطراب و احساس ناامني متهم و خاتمه 
و  او  براي  اتهام  ايراد  با  كه  است  زيان هايي  ديگر  و  اجتماعي  رواني  بحران  به  دادن 

خانواده اش به وجود آمده است.

گفتار دوم: حقوق شهروندان در مرحله بازجويي
الف) حق تفهيم اتهام

منظور از تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام كيفري خود قبل از شروع 
تحقيقات مطلع شود تا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه كند. متهمان در 
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اين مرحله دچار مشكلاتي مانند استرس هاي رواني و بيم از عواقب پرونده، فراموشي، 
نابرابري موقعيت رواني پليس و  تلقين پذيري و تناقض گويي مي شوند. در اين مرحله 
متهم و همچنين اين نكته مهم كه پليس مي داند چه مي خواهد انجام دهد و چه مي تواند 
انجام دهد و چه كلماتي از سوي متهم مي تواند او را گرفتار يا آسوده كند، اما متهم از 
اين مزيت ها محروم است، شرايطي را به وجود مي آورد كه او را به سختي آسيب پذير 
مي سازد. به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد. تنهايي موجب 
احساس ترس، نگراني و ناامني براي متهم و يا موجب تلقين پذيري يا اغفال او به خاطر 

بي اطلاعي از ترفندهاي حقوقي مي شود.
متهم مانند فردي است كه در يك فضاي تاريك و خطرناك گام برمي دارد و همراهي 
به  متهم  افتادن  از  نيست  مجهول  و  تاريك  برايش  و  مي شناسد  را  فضا  اين  كه  فردي 
چاه يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيري مي كند. صدها فيلم تلويزيوني 
و سينمايي در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبي به تصوير كشيده اند و 
نشان مي دهند كه در موارد فراواني متهم پس از محكوميت حبس به دلايلي تبرئه شده 

است و اسناد و استشهادات بازجويي و محاكمه مخدوش شده اند.
بشر  حقوق  اعلاميه هاي  توجه  مورد  دارد  كه  وافري  اهميت  دليل  به  اتهام  تفهيم 
ميثاق   9 ماده   2 بند  است.  گرفته  قرار  كشورها  اكثر  عادي  حتي  و  اساسي  قوانين  و 
بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد مقرر مي دارد كه «هركس دستگير مي شود بايد در موقع دستگيرشدن از جهات 
(علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه اي دائر به هرگونه اتهامي كه به او نسبت 

داده مي شود دريافت دارد.»
همچنين براساس بند 3 ماده مذكور، «هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت 
(زنداني) مي شود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرسي يا هر مقام ديگري كه به 
موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر كرد و بايد در مدت معقولي 
در  كه  اشخاصي  كردن)  (زنداني  بازداشت  شود.  آزاد  يا  شود.  رسيدگي  او  اتهام  به 
انتظار دادرسي هستند، نبايد قانون كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به 
اخذ تضمين هايي شود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي 

قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين كند» (رحمتي، 1384: 39).
صورت  «در  جمهوري اسلامي ايران،  اساسي  قانون   32 اصل  طبق  نيز  ايران  در 
بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباًً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و 
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قضايي  صالحه  مراجع  به  مقدماتي  پروندة  ساعت،  چهار  و  بيست  مدت  ظرف  حداكثر 
ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون، 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون  موارد 24 و 129  اصل در  اين  مجازات مي شود.» مدلول 
نيز آمده است (آشوري، 1376: 86). مطابق اصل 32 قانون اساسي و نيز ماده 24 آيين 

دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
چارچوب  در  بايد  مقدماتي  تحقيقات  مرحله  در  متهم  از  بازجويي  و  تحقيقات   -1
موضوع اتهام باشد. براي مثال، اگر فردي براساس اتهامي فراخوانده شد، موظف نيست 
به هر پرسشي پاسخ دهد. ابتدا مي تواند بپرسد اتهام من چيست و سپس هر سؤالي را 
كه خارج از موضوع اتهام بود، نفي كرده و بگويد ربطي به اتهام ندارد و پاسخ نمي دهم 
(آخوندي، 1386: 92). به موجب بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع 
مراجع  پرسش هاي  به  دادن  پاسخ  از  دارد  حق  متهمي  هر  شهروندي،  حقوق  حفظ  و 
كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و 

خانوادگي اوست، خودداري كند (رحمتي، 1384: 60).
2- صرف طرح اتهام نيز كافي نيست بلكه بايد اتهام كتباً در برگه بازجويي نوشته 
شده و متهم نيز به طور كتبي پاسخ دهد و مي تواند به سؤالات شفاهي جوابي ندهد. به 
موجب ماده 131 قانون آيين دادرسي كيفري و نيز بند 12 ماده واحده قانون احترام 
به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، متهم حق دارد اوراق صورت مجلس 
تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاي 

آن خودداري كند (آخوندي، 1368: ص93).
3- صرف نوشتن اتهام كافي نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل 
و  مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق  ماده 9  بند 5  موجب  به  (آشوري، 1378: 133).  باشد 
سياسي و ماده 1 قانون مسئوليت مدني و همچنين اصل 171 قانون اساسي، هر متهمي 
كه به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد، حق دارد جبران خسارات خود 

را از مراجع ذي ربط بخواهد.

ب) حق سكوت
سكوت در لغت به معناي خاموش شدن و آرام شدن است (عميد، 1369: 795). در 
تلفيق حق در مفهوم اختيار، با واژه سكوت نيز همين معنا مدنظر است. در واقع، حق 
تعريف  رسمي  مقامات  تحقيقات  مقابل  در  سكوت  به  متهم  توانايي  مي توان  را  سكوت 
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كرد (يكرنگي، 1386: 265).
مهم ترين دليلي كه براي حق سكوت بيان كرده اند، ريشه در اصل برائت دارد. اين 
به  مي توان  جمله  از  كه  است  شده  بيان  صراحت  به  مختلف  بين المللي  اسناد  در  اصل 
اصل 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، 
و  برائت  اصل  بين  رابطه  كرد.  اشاره  بشر،  حقوق  اروپايي  كنوانسيون   6 ماده   2 بند 
حق سكوت سال هاست كه شناخته شده است. اگر اصل بر برائت متهم باشد، بي گمان 
دلايل  بايد  دادستان  كه  است  آن  گرفت  مي توان  كه  نتيجه اي  روشن ترين  و  ساده ترين 
عليه متهم را فراهم آورد و تا زماني كه اين دلايل جمع آوري نشده، متهم بي گناه فرض 
مي شود و فرد بي گناه را نمي توان ملزم به پاسخ به سؤالات پليس و مقامات قضايي كرد 

(شاملو، 1383: ص262 به بعد).
نگويد  پاسخ  جرم  كشف  مرحله  در  پليس  سؤالات  به  مي تواند  كه  بداند  بايد  متهم 
و سكوت او نمي تواند عواقب كيفري داشته باشد؛ بنابراين بايد به متهم متذكر شد كه 
مواظب اظهارات خود باشد و مي تواند در پاسخ به سؤالات سكوت اختيار كند (هاشمي 

شاهرودي، 1386: 44).
اين حق خصوصا در شرايط فقدان وكيل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال 
شود يا دچار توهم و تناقض گويي شود، وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل 
است كه مي تواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد (آشوري، 1379: 87). ماده 129 
مي دارد «چنانچه  مقرر  و  شناخته  رسميت  به  را  حق  اين  كيفري  دادرسي  آيين  قانون 

متهم از پاسخ دادن امتناع كند، امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.»
را  راه  وكيل،  حضور  از  جلوگيري  اجازه  و  بازداشت  تمديد  اجازه  حال،  عين  در 
مي كند؛  هموار  خود  حقوق  از  عدول  براي  متهم  بر  فشار  و  طولاني  بازداشت  براي 
بنابراين جلوگيري از بازداشت هاي طولاني و الزامي كردن حضور وكيل مي تواند ساير 
حقوق قانوني را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و 
جاسوسي (آن هم تا مدت محدود و معيني) ميسر است؛ مشروط به آنكه طبق ماده 124 
قانون آيين دادرسي كيفري، دلايل كافي براي بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده 

باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.

ج) حق منع شكنجه و رفتارهاي توهين آميز
به كارگيري  وضعي  هر  در  و  دارد  صراحت  شكنجه  منع  درباره  بين الملل  حقوق 
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تروريسم  خارجي،  تهاجم  داخلي،  امنيت  تهديد  نظير  دلايلي  مي داند.  مردود  را  شكنجه 
و يا مصلح نظام، به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه 
نمي كند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق 
دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع در حقوق بين الملل قاعده اي معتبر شناخته شده و 
از اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و 
ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي است كه همانند حقوق، مقبول واقع 

شده است.
حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادي هاي  به  احترام  قانون  واحد  ماده   6 بند  اساس  بر 
شهروندي، در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، بايد از ايذاي افراد 
نظير بستن چشم و ساير اعضا و تحقير و استخفاف به آنان جلوگيري شود (هاشمي 

شاهرودي، 1386: 63).
ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز اعلام داشته است كه «هيچ كس 
داد»  قرار  موهن  يا  غيرانساني  خشن،  رفتارهاي  يا  آزار  و  شكنجه  مورد  نمي توان  را 

(رحمتي، 1384: 37).
مبنا و اساس اين حق، همان گونه كه در مقدمة اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، 
حيثيت و مقام ذاتي بشر است كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر 
اين  در  كه  ديگران  شرافت  و  آزادي  حيات،  داشتن  محترم  لزوم  بشناسند.  رسميت  به 
اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده، از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي 
آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث 
گرداند  ميسر  او  براي  را  سعادت  و  كمال  حصول  كه  است  شده  اعتبار  انسان  براي 

(مدني، 1380: 3).
همچنين عرف بين المللي، به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق 
شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است. بنابراين، تبعيت از آن براي همه دولت ها 
الزامي است؛ حتي دولت هايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر 

قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي، نقش فعالي ايفا نكرده اند.
قرارداد منع شكنجه مصوب 10 دسامبر 1984 سازمان ملل متحد در تعريف شكنجه 
جانكاه  رنج هاي  يا  درد  عمداًً  كه  مي شود  اطلاق  عملي  هر  به  شكنجه  «واژه  مي گويد: 
جسمي يا روحي به شخص وارد آورد؛ خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص 
ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص و شخص ثالث 
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مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب جرم است متنبه شود يا اين شخص و شخص ثالث 
مرعوب يا مجبور شود يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد؛ 
مشروط بر اينكه چنين درد و رنج هايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري 
كه در سمت رسمي مأمور دولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او 
مجازات هاي  اجراي  از  منحصراً  كه  را  رنج هايي  و  درد  واژه،  اين  باشد.  شده  تحصيل 
قانوني حاصل مي شود و ذاتي يا مسبب چنين مجازات هايي است را در بر نمي گيرد» 

(موسوي، 1382: 65.)
همان گونه كه ملاحظه مي شود، شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني بلكه مشمول 
رنج و عذاب روحي نيز مي شود (لوين، 1377: 143). به علاوه، شكنجه مربوط است به 
كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني 
آنان اقدام به اين عمل موهن بكند. همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنج هاي ناشي از 
اعِمال مجازات هاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعِمال شكنجه 
نه تنها عليه متهم بلكه عليه هر شخص ثالت ديگر هم، در جهت اخذ اقرار و اطلاعات، 
و  شكنجه  اعِمال  كه  گذشته  برخلاف  است  ذكر  شايان  است.  مذكور  تعريف  مشمول 
رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود، امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي، آن را 

امري مذموم و مردود مي شناسد.
مجمع   1948 دسامبر   10 مصوب  بشر،  حقوق  جهاني  اعلاميه    5 ماده  براساس 
عمومي سازمان ملل متحد، هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش 
وحشيانه و غيرانساني يا اهانت آميز قرار داد (رحمتي، 1384: 12) و طبق بند يك ماده 
14 همين اعلاميه نيز «هركس حق دارد براي گريز از هرگونه شكنجه و فشار، به جايي 

پناهنده شود. همچنين مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.
اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت شكنجه متهم براي 
گرفتن اقرار و اجبار به شهادت يا اقرار يا سوگند را ممنوع اعلام كرده و متخلف از 
«هرگونه  مي كند:  مقرر  في الجمله  و  كرده  قلمداد  مجازات  مستوجب  را  حكم  اين  مفاد 
شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار 
يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. 

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود» (رحمتي، 1384: 41).
جهت  در  كه  باشد  ترتيبي  به  محابس،  و  بازداشتگاه ها  رژيم  بايد  آن،  بر  افزون 
اصلاح و بازسازي و سازگاركردن و اجتماعي شدن مجدد مرتكبان جرايم مؤثر باشد. 
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بند 3 ماده 10 ميثاق بين المللي در اين خصوص مقرر مي دارد كه «نظام زندان متضمن 
رفتاري با محكومان خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي 
زندانيان باشد. صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن 

و وضع قانونيشان باشند.

د) حق منع اغفال شهروندان
مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش به منظور كشف جرم، 
نبايد مظنون را فريب دهد و مثلاًً به او بگويد اسنادي در اختيار دارد كه ارتكاب جرم 
توسط او را محرز مي كند، در حالي كه واقعاً چنين اسنادي نداشته باشد. اقراري كه 

بدين شكل به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.
اقرار  كسب  براي  فريب  و  متهم  اغفال  بازجويي ها،  در  متداول  روش هاي  از  يكي 
است. ذكر سؤالات مبهم و كلي براي به اشتباه انداختن و فريب دادن متهم و يا سؤالات 
ديكته شده و تلقيني ممنوع است و متهم حق دارد به هر سؤالي كه چنين خصوصياتي 
داشته باشد پاسخ ندهد (آشوري، 1379: 84). اگرچه متهم ناآشنا به قوانين، به دام اين 
سؤالات مي افتد اما پليس حق طرح چنين سؤالاتي را ندارد. طبق ماده 129 قانون آيين 
دادرسي كيفري، «سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال و اكراه و 

اجبار متهم ممنوع است.»

نتيجه گيري
و  شناسايي  بدون  جامعه،  آسايش  و  امنيت  و  نظم  حفظ  و  بزهكاري  عليه  مبارزه 
اطلاع  از  پس  بلافاصله  دادگستري،  ضابط  عنوان  به  پليس  نيست.  ممكن  جرم  كشف 
از  جلوگيري  و  جرم  دلايل  و  آثار  حفظ  براي  كه  را  اقداماتي  بايستي  جرم،  وقوع  از 
فرار يا اختفاي متهم ضروري است، انجام دهد. از آنجا كه هدف اصلي مرحلة كشف 
جرم، كشف حقيقت است، روند مطلوب اين مرحله بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر 
تأمين منافع جامعه، شهروند بيگناه را در اثبات بيگناهي اش ياري كند. اين مهم برآورده 

نمي شود، مگر اينكه حقوق شهروندي متهم در جريان دادرسي مراعات شود.
دولت  را  آن  تنها  نه  و  است  محفوظ  و  ثابت  شهروندان،  نزد  در  شهروندي  حقوق 
ايجاد نمي كند، بلكه بايد آن ر ا رعايت كرده و از آن حمايت كند و حتي  آنجا كه خود، اين 
حقوق را نقض كرده است، جبران كند. اين حق متهم است كه بداند در مرحلة كشف جرم 
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و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به شهروندي كه در معرض اتهام قرار گرفته 
اطمينان بدهيم كه حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت 
اجراي كافي است و بايد او را آگاه كنيم كه اگر اين حقوق مورد تعرض هر يك از عوامل 
و ضابطان دستگاه قضايي از جمله نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات 

وارده و اعاده حيثيت خود چه كند و شكايت به كجا و نزد چه مقامي ببرد.
كشف جرايم و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندي متهمان و نيز حفظ 
حيثيت افراد و جلوگيري از صدور محكوميت هاي ناروا كه از اهم اهداف آيين دادرسي 
كيفري است، ارتباط دقيق با نظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد. بديهي است در 
حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود شود؛ زيرا اگر عدالت اقتضا 
مي كند كه بزهكار واقعي به مجازارت محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه 

فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است 
كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني 
كه فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، 
شكنجه و آزار و اعِمال مجازات هاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت 
خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري 
و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمين هاي دفاع، 
بر  وارد  زيان هاي  جبران  لزوم  و  متهمان  انساني  شخصيت  و  شأن  حفظ  ضرورت 

بازداشت شدگان بي گناه نيز بايد در اين مرحله حساس از دادرسي رعايت شود.
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